
 

  
  
  
  
  
  
  

   در الاهيات مسيحي خداوندةمكاشفهاي  گونه
  *محمد حقاني فضل

  
  اشاره

نايافتني و انسان نيز ناتوان از شـناخت      از نظر الاهيات مسيحي، خدا پنهان است و دست        
گاه خويش بيرون آمده، خود  او؛ اما خدا براي آنكه راه نجات را به انسان بنماياند، از نهان 

مسيحيان هر آنچه را كه خـدا    . يش را بر انسان آشكار ساخته است      ها  و اهداف و خواسته   
هـاي الاهـي بـه دو     مكاشفه. نامند  مي»مكاشفه«ها و ارادة او را آشكار سازد       و يا خواسته  

مـصاديق  . هـاي خـاص     هـاي عمـومي و مكاشـفه        مكاشـفه : شوند  دستة كلي تقسيم مي   
ادث تـاريخي، و وجـدان   مكاشفة عمومي، حضور خداوند در نظـم و نظـامِ طبيعـت، حـو             

 با دقت در آنهـا، وجـود    كهها اين است بودن اين مكاشفه   منظور از عمومي  . هاست  انسان
هاي خاص، مواردي هستند كه تنها بـر          اما مكاشفه . خدا بر هر انساني آشكار خواهد شد      

توان در معجـزات،      ها را مي    اين مكاشفه . اند   رخ داده  خاصهايي    افرادي مشخص و زمان   
اين . هاي پيامبران، تجسد خدا در مسيح، كتاب مقدس، و تجربة شخصي افراد ديد              نبوت

رو، بـراي   ، مبنـاي ديانـت مـسيحي هـستند و از ايـن          مقدسويژه كتاب    ها، و به    مكاشفه
كند بعد از تبيين تفاوت مفهـوم         نوشتار حاضر تلاش مي   . مسيحيان اهميتي بنيادي دارند   

حـي و مكاشـفه در ادبيـات اسـلامي، بـه معرفـي               با مفاهيمي چون و    »مكاشفة خداوند «
  .هاي آشكارشدن خداوند بر اساس الاهيات مسيحي بپردازد گونه

  
  وحيالهام،  مكاشفة خداوند، مسيح، كتاب مقدس، الاهيات مسيحي، :ها كليدواژه 

                                                                         
 .و تحقيقات اديان و مذاهب وابسته به دانشگاه اديان و مذاهب مركز مطالعات يار پژوهش*



66  /  

 مقدمه

مـراد  . هد وحي و مكاشفة الاهي اسـت     د  يآنچه پايه و اساس اديان ابراهيمي را تشكيل م        
هـا    دينِ ابراهيمي از وحي الاهي آن است كه خداوند به طريقي خود را به انـسان              هر سه 

 ،رغم اين مبناي مـشترك      علي. هايش از او را به او تفهيم كرده است          نشان داده و خواسته   
 تا حـدي كـه   ،هاي اين سه دين از وحي و مكاشفة الاهي با يكديگر متفاوت است  تفسير

ه و اصطلاح اسلامي است ــ براي اشـاره بـه مفهـومي         شايد كاربرد وحي ــ كه يك واژ      
وحي در اصطلاح اسلامي بـه معنـاي پيـامي          . كه در مسيحيت وجود دارد مناسب نباشد      

دهد تا به ديگران برساند؛ اما نظرگاه مـسيحي بـا    ها مي است كه خداوند به يكي از انسان      
كـه در الاهيـات     به علت همين تفـاوت اساسـي اسـت          . اين ديدگاه تفاوت اساسي دارد    

شـايد بهتـرين واژه،   . اي ديگر استفاده كرد  مسيحي، براي اشاره به اين مفهوم بايد از واژه        
 باشد؛ اين واژه حامل اين معناست كه خداوند خود را آشـكار             )revelation(» مكاشفه«واژة  

مكاشـفه آن عمـلِ     «: تـوان گفـت     در تعريف مكاشفه در الاهيات مسيحي مي      . كرده است 
سازد و حقـايقي را كـه از طريـق ديگـري       كه به وسيلة آن خود را مكشوف مي     خداست

در بر اساس ايـن تعريـف،       . )7: تا  تيسن، بي ( »فهماند  توان فهميد به مخلوقات خود مي       نمي
نوعي دلالتي بر خـدا و حكـايتي از او    الاهيات مسيحي، هر پديدة بيروني يا دروني كه به     

اي از خداونـد تلقـي    ، مكاشـفه مي از سـوي خداونـد باشـد   كنندة پيـا    بيانداشته باشد، يا    
از . شود؛ به اين معني كه گويي خداوند خود را از آن طريق به انسان نمايانـده اسـت                   مي

 و  مكاشفه معنايي اعم از وحي در الاهيات اسلامي دارد        شود كه اين        اين سخن معلوم مي   
  . اين مكاشفه استكه در ادامه نيز خواهيم گفت، وحي تنها بخشي از  چنان

در ادبيـات  » مكاشـفه «در ادبيات مسيحي را با » مكاشفه«اين تعريف تفاوت اصطلاح  
ويژه آثار عرفاني، مكاشفه بـه        هاي اسلامي، به    در آثار و نوشته   . كند  اسلامي نيز آشكار مي   

واسـطه بـا حـق و         اي شخـصي و بـي       معناي شهود شخصي است كه در آن، فرد مواجهه        
بنابراين، مكاشفه، در اصطلاح اسلامي، معنايي اخـص و محـدودتر           . كند حقيقت پيدا مي  

هاي خداوند در الاهيات      البته يكي از انواع مكاشفه    . از مكاشفه در اصطلاح مسيحي دارد     
است كه نزديكي زيادي با مكاشفة مطرح در آثار اسلامي          » مكاشفة شخصي «مسيحي نيز   

  .خواهيم پرداخت» مكاشفة شخصي«ي در بخش پاياني مقاله به معرفي اجمال. دارد
ترين نكته در تعريفِ الاهيـات مـسيحي از مكاشـفة خداونـد، آن اسـت كـه تـا                      مهم
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دو باور مسيحي   . خداوند خود را آشكار نكند، انسان راهي به شناخت او نخواهد داشت           
. اول پنهان بودن خدا و دوم ناتواني انسان از شـناخت كامـل او             : سخن هستند مبناي اين   

اش   يابي به سعادت و معنابخـشي بـه زنـدگي            نظر الاهيات مسيحي، انسان براي دست      از
. اسـت و فراتـر از عـالم مـاده قـرار دارد            » متعـالي «بايد خـدا را بـشناسد؛ امـا خداونـد           

بودن خداوند باعث شده است كه او براي انسان، كه محصور به جهان ماده است،                 متعالي
اش قـدرت شـناخت     خود و با تلاش شخصي      خودي  بهاز سوي ديگر، انسان     . پنهان باشد 

خداوند را ندارد؛ زيـرا ذات انـسان بـا گنـاه نخـستين فاسـد گـشته و در نتيجـه اراده و            
همچنين درك او چنان ضعيف شده است كه تا خداوند خود را به انسان ننماياند، انسان                

هـر نـوع   « :از ايـن روسـت كـه مـسيحيان معتقدنـد     . راهي به شناخت او نخواهد داشت    
شناختي ديني از خدا، در هر جا كه باشد، ناشي از مكاشفه است؛ در غير ايـن صـورت،                   

تواند خدا را بـشناسد، بـدون         ما بايد به اين موضع باورنكردني متعهد شويم كه آدمي مي          
  .)388: 1384گراث،  مك(» چنين اراده كرده باشد) خدا(اينكه او 

ها را به سوي رستگاري رهنمون شـود و           انخواهد انس   مسيحيان معتقدند خداوند مي   
از ايـن روسـت كـه مكاشـفة         . برنامة او براي رساندن انسان به اين هدف، مكاشفه است         

 درگفـتن خـدا    سـخن همـان جايگـاهي را دارد كـه     الاهيات مـسيحي     در ديانت و   ،خدا
د،  بـر اسـاس تعريفـي كـه در بـالا ارائـه ش ـ      .)Bowden, 2005: 1032( دارد يهوديت و اسلام

يكـي  : هـا هـستند     هاي مختلف مكاشفة خداوند دربردارندة دو مطلب بـراي انـسان            گونه
 الاهيـات  .هاي خداوند بـه او  ها و خواسته  شناساندن خود خداوند و ديگري انتقال برنامه      

  .و انديشة مسيحي بر پاية تأمل بر اين مكاشفات شكل گرفته است
باشند، در عهد قـديم و عهدجديـد        ) Revelation (معناي مكاشفه به  هرچند كلماتي كه    

؛ اما در تمام كتاب مقـدس ايـن   )1: 1  و مكاشفه1: 12قرنتيان مانند دوم(اند  ندرت به كار رفته  به
انديشه فرض مسلم گرفته شده است كه خدا خود را آشكار ساخته است و دانش انسان                

 ـ    .)Ibid(دربارة خدا نيز پاسخي به اين مكاشفه است          شتر بـر آشكارشـدن      در عهد قديم بي
خدا از طريق سخنان و اعمال او تأكيد شده است و در عهد جديد آشكارشـدن خـدا از                   

  . طريق تجسد در عيسي مسيح مورد تأكيد قرار گرفته است
 ـگـاه  .  مختلفـي دارد هاي گونهالاهي ة   مكاشف ه وسـيلة يـك عمـل ناگهـاني انجـام      ب

گاه در دسترس همـة مـردم در         ارد؛ددر يك دورة طولاني از زمان جريان        و گاه   شود   مي
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. دهـد  اي خاص و براي افرادي خاص رخ مـي  ها قرار دارد و گاه تنها در حيطه     همة زمان 
  مكاشـفة عمـومي   هـا معمـولاً آنهـا را بـه دو دسـتة               بنـدي مكاشـفه     مسيحيان براي دسته  

(General Revelation) و مكاشفة خاص )Special Revelation( كنند مي تقسيم .  
 

  فة عموميمكاش

همگان بـا قـوة     . توان در سه ساحتِ طبيعت، تاريخ و وجدان ديد          مكاشفة عمومي را مي   
 كه از طريق نظم و قانون طبيعت و نيز حـوادث            هعاقلة خويش قادر به درك اين مكاشف      

هدف اين مكاشفة تأمين احتياجات طبيعي انـسان و         . شود هستند   تاريخي به ما منتقل مي    
 .)7: تا تيسن، بي: رك(وجوي خداي واقعي است  تشويق روح او به جست

  
  مكاشفه در طبيعت

هاي گوناگون طبيعت، نظم موجود در        ؛ يعني جلوه  طبيعت جايگاه اولية مكاشفة خداست    
تومـاس  . دهندة وجود خـدا هـستند       آن و فرايند توليد و بازتوليدِ حاكم بر آن، همه نشان          

كنـد سـازمان       خـدا را مـنعكس مـي       كل طبيعت با قـانوني كـه ذات       «: گويد  آكويناس مي 
نظم . )26: 1381برنتل، ( »كند يابد و در حقيقت، طبيعت عمل خلاق خدا را منعكس مي            مي

اي از اين مكاشفه است و جنبة ديگر آن حفاظت خـدا از               و قانون حاكم بر طبيعت جنبه     
  .)37: 1381محمديان، : رك(كائنات است 

كه به آشكار شدن خدا در طبيعت اشـاره         در كتاب مقدس موارد بسياري وجود دارد        
و از مرغـان هـوا و برايـت         . ليكن الآن از بهايم بپرس و تو را تعليم خواهنـد داد           «: دارند

يا به زمين سخن بران و تو را تعليم خواهد داد و ماهيان دريا بـه تـو              . بيان خواهند نمود  
 آنهـا را  خداوندست دفهمد كـه   كيست كه از جميع اين چيزها نمي  . خبر خواهند رسانيد  

» دست خدواند آنهـا را بـه جـا آورده اسـت         « عبارت   .)9-7: 12ايوب  (» به جا آورده است   
هستند و  » فعل خداوند «دهد كه از نظر نويسندة كتاب ايوب، مخلوقات حاصل            نشان مي 

كتـاب حكمـت سـليمان آمـده     و يـا در  . كننـد  از اين رو، وجود او را براي ما آشكار مي    
ملة آدمياني كه جهل خدا در دلشان بود، فطرتاً باطل بودند، آنان كه قـادر   آري، ج «: است

، صـانع را  مشاهدة اعمالهاي پيدا، آن را كه هست بشناسند، و آنان كه بـا    نبودند از نيكي  
بلكه آتش يا باد يا هواي تندرو، يا گنبد پرستارة آسمان يـا آب خروشـان، يـا                 . نشناختند
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چـون از زيبـايي آنهـا مـسحور         .  را خداي شـمردند     ن عالم، هاي آسمان، آن سرورا     چراغ
چـه اينهـا را   . گشتند، خدايشان انگاشتند، باشد كه بدانند سرور آنها چه اندازه برتر است         

 كـه در قـرن      ــ ـاين عباراتِ كتاب حكمت سليمان      . )3-1: 13(» مبدأ زيبايي آفريده است   
ها در باب منشأ جهان و نظـرات          هاول پيش از ميلاد در مصر نوشته شده است ــ اسطور          
كند و از     را رد مي  ...)  و    آب، هوا، (فلسفة آن روزگار مبني بر پيدايش جهان از مادة اوليه           

  .كند كه اين جهان ساختة دست خداست اين نظريه دفاع مي
 بـه  .ها بـه آن دسـترس دارنـد    اي عام است كه تمام انسان مكاشفة در طبيعت مكاشفه 

ها را مـسئول      با استناد به مكاشفة عمومي خدا در طبيعت، تمام انسان         پولس   همين دليل، 
ها در معرض داوري خداوند هستند؛ زيرا آنان به اندازة        گويد كه همة انسان     داند و مي    مي

ديني و ستمگريِ آدمياني      زيرا خشم خدا از فراز آسمان بر هر گونه بي         «: كافي علم دارند  
تـوان از خـدا       شود؛ چراكه آنچـه مـي       انند، آشكار مي  گرد  كه راستي را اسير ستمگري مي     

از زمـان  . شناخت، بهر آنان عيان است؛ زيرا خـدا آن را بـر ايـشان عيـان سـاخته اسـت        
آفرينش جهان، امور ناديدنيِ خدا، به ميانجي اعمال و قدرت جـاودان و الوهيـت او بـر                  

ترين جمله    مهم. )21-18: 1روميان  (» چنان كه ايشان را عذري نيست      خرِد نمايان است، آن   
ايـن عبـارت بـه    . اسـت » خدا آن را بر ايشان عيان سـاخته اسـت     «در اين آيات، عبارت     

 نيست، بلكه مخلوق است؛ به اين )Self- Subsistence(كند كه عالَم خودبنياد  روشني بيان مي
  ).Deninger, 1987: 357 (معنا كه ساختة دست خداست

، مبتني بر خداشناسي     و حضور او در نظام عالم      يعتشدن خدا در طب   اعتقاد به آشكار  
در اديان ابراهيمي خداوند اولاً خـالق جهـان         . مسيحي، و به عبارت بهتر ابراهيمي، است      

وار است و ثالثاً بين او و مخلوقاتش دوئيت وجود دارد؛ زيرا اگر خدا              است، ثانياً شخص  
جـز طبيعـت    كه خدا چيزي بـه  وار و يا همسان با طبيعت بدانيم، به نحوي            را غيرشخص 

  . اي ديگر معنا نخواهد داشت نباشد، چنين مكاشفه
عقلِ انسان وسيلة فهم مكاشفة الاهي در طبيعت است و هرچنـد وجـود شـرارت و                 

؛ امـا انـسان بـا عقـل     )8: تا  تيسن، بي (تا حدي پوشانيده است     را  شر در جهان اين مكاشفه      
. بـرد   به نقطة نهايي وجود طبيعت پي مـي       خويش، هر قدر هم كه نفوذ آن ضعيف باشد،          

عقل به عنوان يـك  . عقل محكوم به قوانين هستي و كاشف كاركردهاي اين قوانين است   
  .)27: 1381برنتل، (را كشف كند » موجود برتر«اي از ذات  تواند واقعيت و حصه قوه مي
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انـدازه  فهمـد، بـه آن        اما مسيحيان معتقدند آنچه عقل از مكاشفة خدا در طبيعت مـي           
از اين رو، مكاشـفة خـدا در طبيعـت را تنهـا     . ها را تضمين كند     نيست كه سعادت انسان   

دانند و معتقدند خداوند، براي آنكه راه رستگاري را به انـسان              بخشي از مكاشفة خدا مي    
اين نكته، علت اختلاف نظر مـسيحيان  . هاي ديگري نيز داشته باشد    بياموزد، بايد مكاشفه  

سازي كـه     خدا جهان را همانند ساعت    معتقد بودند كه    ها    دئيستست؛ زيرا   ها ا   با دئيست 
 آن را كوك كرده و رها نموده اسـت و چـون خـدا                كند، خلق كرده و     ساعت درست مي  

. بسيار كاملي است ديگر احتياجي نيست كه در امور جهان مداخلـه نمايـد             » ساز  ساعت«
 را  ، مانند معجزه و يا وحـي      ،هي در جهان  آنان با استناد به اين تحليل، هر نوع مداخلة الا         

 »عقل و با دقت در طبيعـت «داشتند كه با  آنان اظهار مي. )35: 1368هوردرن،  (كردند    رد مي 
ابدي و مكافات عمـل پـي       پاداش  توان به حقايق روشني در باب خدا، نيكي و بدي،             مي

  ديگـري   ةقـدري روشـن هـستند كـه بـراي درك آنهـا بـه مكاشـف                  برد و اين حقايق بـه     
ها از طبيعـت   اما با نقد سخنان آنان معلوم شد كه حقايق مورد ادعاي دئيست       . نياز نيست 

ويژه مسيحيت كـسب كـرده      بلكه آنان آن مفاهيم را از ساير اديان به         ؛به دست نيامده بود   
  . )8: تا تيسن، بي(بودند 

يچ حضور  خداوند بعد از خلقت ه    هاي مسيحي كه معتقد بودند        ديگر از گروه  برخي  
 كه پذيرش مداخلة خدا بعـد       كردند  ؛ دليل خود را چنين بيان مي      و دخالتي در عالم ندارد    

از خلقت، به معناي نقصان خلقت اولية او است و پذيرش اين نقص به معنـاي پـذيرش       
به نظر اين عده شايسته نيست كه خداوند رأساً         . نقص در علم و يا قدرت خداوند است       

خالت كند؛ بلكه خداوند با اعطاي قـوا و صـفات مخلوقـات، تمـام      در امور جارية دنيا د    
 انجام داده است؛ بنـابراين ديگـر لازم نيـست كـه             »زمان خلقت «آنچه شايسته بود را در      
تمام اتفاقات و رخدادها بعد از خلقت اوليـه ناشـي از قـوانين              . چيز جديدي انجام دهد   

  .)14: 1890الاميركاني، (طبيعي هستند و قدرت الاهي در آنها دخالتي ندارد 
: انـد    مواردي دال بر نقض ايـن ادعـا آورده          متكلمان مسيحي در پاسخ به اين اشكال،      

همة ما به طبيعت اولية خود از حضور خدا آگـاهيم           . مورد اول، دريافتِ وجداني ماست    
يـا   بـراي تنبيـه و    وكند  بيند، امور ما را تدبير مي       و متوجه هستيم كه خدا اعمال ما را مي        

ها در طي قـرون بـراي مداخلـة           مورد دوم، توقع انسان   . شود  حمايت از ما وارد عمل مي     
اعتقاد به اينكـه خداونـد در امـور دنيـا دخالـت             . الاهي و فرستادن الهام از سوي اوست      
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و مورد سوم نيز كتاب     . ها سخن گفته است منحصر به مسيحيان نيست         كند و با انسان     مي
دهد كه خداوند دائماً حـضور دارد و هرگـاه و هـر               ان مي مقدس است كه به روشني نش     

  .)15-14: همان(كند  خواهد عمل مي گونه كه مي
  

  مكاشفه در تاريخ
رخ دهندة او     خدا حاكم بر جهان است و تمام اتفاقات تاريخ تحت نظارت و ارادة اجازه             

بر اساس اهداف   در كنار اين تدبير و نظارت كلي، خداوند بارها نيز مستقيماً و             . دهند  مي
در كتاب مقدس اشـاراتي بـه ايـن نـوع     . بخش خود، در تاريخ مداخله كرده است        رهايي

نه از مشرق و نه از مغرب و نه از جنـوب      «در مزامير آمده است كه      . مكاشفه وجود دارد  
انـدازد و آن را سـرافراز    آيد لـيكن خـدا داور اسـت، ايـن را بـه زيـر مـي             سرافرازي مي 

هاي متـولي امـور    همه بايد مطيع قدرت«: گويد  و يا پولس مي  )7-6: 75 مزمـور (» نمايد  مي
هايي را كه وجـود دارنـد،    باشند؛ چراكه هيچ قدرتي نيست كه از آنِ خدا نباشد و قدرت       

ايـستد، بـر نظمـي كـه          بدان سان كه آن كس كه در برابر قدرت مي         . خدا برگمارده است  
بر همـين اسـاس اسـت كـه          .)2-1: 13ان  رومي(» كند  خدا برقرار ساخته است سركشي مي     

  ؛26-14: 46؛ ارميـا    17-13: 9خـروج   (گويد    كتاب مقدس از كارهاي خدا در مصر سخن مي        
، آشـور   )4-1: 51 و   16-1: 50ارميـا   (در مورد بابل    كارهاي خدا   از   و همچنين    )17: 9روميان  

   و )7: 45-24: 44عيا اشــ(، مــاد و فــارس )7-1: 3؛ نــاحوم 14-1: 31؛ حزقيــال 19-5: 10اشــعيا (
  . مانند اينها

. تري خود را در تاريخ قـوم اسـرائيل مكـشوف كـرده اسـت                خدا به طور مخصوص   
. بنـدد   مكاشفة خدا در قوم اسرائيل مبتني اسـت بـر عهـدي كـه خـدا بـا ايـن قـوم مـي                       

نويسندگان كتاب مقدس، چه عهدقديم و چه عهدجديد، معتقدند كـه خـدا خـود را در                 
ئيل آشكار كرده است و نجات از بندگي مصريان، پيروزي بر اقوام ساكن             تاريخ قوم اسرا  

دانند كـه نـشانة       در سرزمين مقدس، تبعيد، و بازگشت به سرزمين مقدس را حوادثي مي           
مكاشفة خدا در تاريخ اسـرائيل  . )Jensen, 2003: 188(حضور خدا در تاريخ اين قوم هستند 

اين مكاشفه در عهـد جديـد       . دهد  جهت مي مضمون اصليِ مطالب عهد قديم را شكل و         
مانده است و عيسي و رسولانش به كرات به حضور خدا در               همچنان پراهميت باقي     نيز

  . )7اعمال رسولان، فصل ( اند كرده قوم اشاره  اينتاريخ
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افتاده در تاريخ قوم اسرائيل را نقـل          نويسندگان كتاب مقدس زماني كه حوادث اتفاق      
كنند؛ مثلاً اشاره به اينكه آزادي قوم اسرائيل از مصر توسـط              فسير نيز مي  كنند آنها را ت     مي

 خود متضمن تفسيرِ اين حادثه است و ايـن پيـام را   1انجام شده است،»  قويِ خدا   دستِ«
هـايي    هايي تاريخي دانست بلكه آنها نشانه       رساند كه نبايد اين حوادث را صرفاً پديده         مي

بــه عبــارتي ديگــر، ايــن حــوادثْ اعمــال  . )Jensen, 2003: 188(از حــضور خــدا هــستند 
بخش و يا كيفرها و تنبيهاتي هستند كه خداوند از طريق آنها پا به تـاريخ گذاشـته                   نجات
 هايي در تأييد سخنان پيامبران نيستند؛ بلكه خود ايـن اعمـالْ   اين اعمال فقط نشانه . است

شـوند    سيري پيامبرانـه همـراه مـي      كم زماني كه با تف      اي و الهامي هستند ــ دست       مكاشفه
)Dulles, 2003: 196(.  

خدا تا زمان پايان تاريخ و برقراري سلطنت الاهي، قدرت          مسيحيان معتقدند كه    البته  
شيطان تسلط بسياري در اين      و   عالي و سلطنت خود را در اين دنيا محدود ساخته است          

ايـن محـدوديت مداخلـة خـدا در     ؛ اما )4: 1؛ غلاطيان 19: 5اول يوحنا ( 2عصر شيطاني دارد  
تاريخ موقتي و بر اساس حكمت اوست و او سرانجام شيطان و تمام لشكريان شـريرش                

  . )20: 19مكاشفه (را نابود خواهد ساخت 
كند و او را بـه سـمت درسـت و خيـر      خداوند در زندگي شخصي ما نيز دخالت مي    

 آميز خدا در زنـدگي      لحتدخالت مص «توان    اين نوع از دخالت خدا را مي      . دهد  سوق مي 
دارنـد، در همـة    دانيم خدا با آنان كه دوسـتش مـي   مي«:  ناميد)Providential dealing(  »انسان

كند، با آنان كه بنا بر مشيت خويش ايشان را بخوانـده           امور از براي خيرشان همراهي مي     
  .)28: 8روميان (» است

                                                                         
اي يهوه چرا خشم تو بر قوم خود كه بـا قـوت عظـيم و                “: پس موسي نزد يهوه خداي خود تضرع كرده گفت        «. 1

  ).11: 32خروج  (»”اي مشتعل شده است؟  از زمين مصر بيرون آوردهدست زورآور
 كه بر اسـاس ايـن   هايي ها و فيلم آثار مسيحي و حتي كتابان، امروزه به واسطة   اين نگاه مسيحي به قدرتِ شيط     . 2

تـوان ردپـاي آن را در برخـي از آثـار           اند، در سراسر جهـان منتـشر شـده اسـت و مـي               نگاه نوشته و توليد شده    
 ابنـاي آدم    مسلمانان نيز ديد؛ اما از نگاه قرآن و به تبع آن الاهيات اسلامي، شـيطان تنهـا بـه وسوسـه و اغـواي                       

تَجبتمُ لـِي فـَلاَ                  ...وقَالَ  «: پردازد و بر آنان تسلطي ندارد       مي لطَْانٍ إلاَِّ أَن دعـوتُكمُ فَاسـ ن سـ ما كَانَ لـِي علـَيكمُ مـ
 مرا بر شما هيچ تسلطى نبود جز اينكـه شـما را دعـوت كـردم و                  ... : گفت شيطانو  ؛  ...تَلُومونِي ولُومواْ أَنفُسكمُ  

  ).22: ابراهيم(» ...جابتم نموديد پس مرا ملامت نكنيد و خود را ملامت كنيد ا
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  مكاشفه در وجدان 
؛ ولي در عهد جديد حدود سي بار بـه كـار رفتـه          ستنيامده ا  وجدان   ةدر عهدقديم كلم  

 حسي دروني است كه ما را به رفتـار   وجدانْ .)10: تا  تيسن، بي ( )syneidèsisواژة يوناني   (است  
دهد و    وجدان عمل درست را تشخيص مي     . خواند  درست و دوري از رفتار اشتباه فرامي      

دارد كـه اعمـال و       اعـلام مـي     به عبارت ديگـر، وجـدان      ؛دارد  فرد را به عمل به آن وامي      
اي از مكاشـفة       مسيحيان وجدان آدمي را نيز جنبه      .حالات ما با معيار مطابقت دارند يا نه       

هـاي خداونـد    ها را به وجود و حتي خواسته نحوي، انسان دانند كه به   عمومي خداوند مي  
  . شود رهنمون مي

ين مكاشفه را چنـين تبيـين    ا)John Henry Cardinal Newman(كاردينال جان هنري نيومن 
دارد كه از حق پيروي و از خطا          ها ما را وامي     وجدان هميشه با تهديدات و وعده     : كند  مي

هرچند ممكن اسـت گـاهي وجـدان برخـي افـراد در تعيـين عمـل          . و باطل پرهيز كنيم   
. زنـد   اي نمـي     اما اين امر به اصـل دعـوت وجـدان لطمـه             صحيح دچار خطاهايي بشود،   

رود تا به چيزي      وبيش به جلو مي     كند، بلكه كم     تشخيص، به خود تكيه نمي     وجدان براي 
برد كه بـراي تـصميمات خـود بـه تأييـدي              فراتر از خود برسد و به نحو ضعيفي پي مي         

كه اين امر در احـساس شـديد تعهـد و مـسئوليت كـه       بالاتر از خود نيازمند است، چنان     
عنـوان   ن بابت ما عادت داريم از وجدان به       از اي . دهد آشكار است    وجدان از آنها خبر مي    
اگر از ناديده گرفتن نداي وجدان، احساس مسئوليت، شـرمندگي         . يك ندا سخن بگوييم   

وجود دارد كـه در مقابـل او احـساس          » كسي«كنيم، اين دلالت دارد بر اينكه         و ترس مي  
 در انجـام    اگـر . ترسـيم   كنيم و از ادعاهاي او عليه خودمان مي         مسئوليت و شرمندگي مي   

شـويم و     كارهاي خطا همان احساسي را داريم كه از آزار و اذيت مادرمان دچار آن مـي               
شـويم    مند مـي    خاطري بهره   اگر با انجام كارهاي درست از همان نشاط روحي و رضايت          

دهد، يقيناً در درون خود تصوير شخـصي را داريـم    كه از ستايش پدرمان به ما دست مي     
يـابيم و     آميز ما به سوي اوست و شادي خود را در تبسم او مـي               مكه محبت و نگاه احترا    

پديدة وجدان تصويري از يك     . خواهيم  در آرزوي او هستيم و حاجات خود را از او مي          
دهد كـه اصـل سـازندة ديـن           حاكم برتر، داور، مقدس، عادل، بصير و منتقم را نشان مي          

  .)44-41: 1381برنتل، : رك(است 
  است؛ يعني وجـدان    هاي وي   خواسته وجود خدا و قسمتي از        كنندة  وجدان مكشوف 
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مـا را از  كند كـه خـدا    دا وجود دارد بلكه معلوم ميخسازد كه    براي ما روشن مي    نه تنها 
  :نيز آگاه ساخته استرست و نادرست د

 محروم از شريعت، آنگاه كه احكام شريعت را به طرز طبيعـي بـه                زيرا مشركانِ 
در خـويش جـاي شـريعت را          شـريعت داشـته باشـند،       آورند، بي آنكـه       جا مي 

نماياننـد كـه      شده در دل خويش را مـي        گيرند؛ اينان راستيِ اين شريعتِ ثبت       مي
ــشان و داوري  ــيِ نكــوهش شــاهد آن، گــواهي وجــدان اي ــا  هــاي درون ــز ي آمي

   .)16-14: 2روميان، (كنند  اي است كه در باب يكديگر مي ستايشگرانه
  

كنـد،   جدان علاوه بر آنكه وجود خـدا را بـراي مـا آشـكار مـي         كه اشاره شد، و     چنان
طبق تعاليم پولس هنجارهاي بيرونـي بـه        هاي او نيز آگاه سازد؛        تواند ما را از خواسته      مي

؛ 1: 9؛ 15-14: 2روميان ( رفتار آدمي تنها بسته به داوري وجدان است        هر صورت كه باشد،   
؛ دوم 29-25: 10؛  12-7: 8اول قرنيتان   (داوري خداست   ؛ اما اين داوري تابع      )12: 1دوم قرنتيان   

 و با خـون   )19،  5: 1اول تيموتائوس   (اگر وجدان ملهم از ايمان و محبت باشد         . )2: 4قرنتيان  
عهدجديد بر اسـاس نـسخة   ( نيك و منزه است   )22: 10 ؛14: 9عبرانيان  (مسيح تطهير شده باشد     

توان گفت اگر فردي بـه مـسيح    تعاليم پولس، ميبر اساس . )2، پاورقي 829: 1387،  اورشليم
  . كند هاي الاهي راهنمايي مي ايمان كامل بياورد، اوامر وجدانِ او، او را به سمت خواسته

  
  مكاشفة خاص

شود كه خدا به وسيلة آنها خود و حقايق مربـوط بـه                خاص به مواردي گفته مي     ةمكاشف
سـازد؛ البتـه ايـن         آشـكار مـي    اي مـشخص     عـده  بـر خصوص و    ههاي ب   خود را در زمان   

 و الاهيـات مـسيحي آنهـا را راهنمـاي     ندها نيست ها و مكان ها مختص به آن زمان    مكاشفه
هايِ خـاص خداونـد       آشكارسازيخود. داند  ها مي   ها و مكان    همة مسيحيان در تمام زمان    

ها، وجود و اعمال عيسي، كتـاب مقـدس،    معجزات، نبوت: توان در چند شكل ديد  را مي 
 .هاي شخصي تجربهو 

  
  ضرورت مكاشفة خاص

مكاشـفة   تواند بـه كـافي بـودن آنچـه از      الهام الاهي نمي انسان بدون راهنمايي و هدايتِ 
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دانـد و از   عمومي فهميده است قطع پيدا كند؛ زيرا انسان شروط نجات و سعادت را نمي      
انـسان بـراي   ابـزار  كنـد؛ چراكـه    اين آگاهي را كـسب  دتوان راه مكاشفة عمومي نيز نمي  

ترين تـصميمات زنـدگي    عقل حتي در جدي و   كشف معناي مكاشفة عمومي عقل است     
اگر اين تصميم مربوط به دنياي غيرمحـسوس باشـد، ضـعف            . رود  لنگان راه مي    نيز لنگ 

وجو   شود؛ زيرا در اين موارد عقل بايد واقعيات و اصولي را جست             عقل آشكارتر هم مي   
ها بـر     مشكلاتي كه انسان  . گوي رايج زندگي انسان ناسازگارند    كند كه اقتضائات آنها با ال     

هـاي عقلـي چنـان     انـد و يافتـه   اند، چنـان عظـيم    سر راه رسيدن به حقيقت با آنها مواجه       
پـاپ پيـوس     .اند كه براي دستيابي به معرفتي مطمئن، وحي خدا ضـروري اسـت              ناقص

   پـس از اشـاره    هـي، الاخـاص   در بيـان ضـرورت اخلاقـي مكاشـفة     )Pius XII(دوازدهم 
ها همواره دربـارة موضـوعات دينـي و اخلاقـي اخـتلاف نظـر                 به اين واقعيت كه انسان    

  :گويد اند مي داشته
تواند به نوعي معرفـت   هرچند اجمالاً عقل انساني با نور و توان طبيعي خود مي        

وار كه بـا مـشيت خـويش نـاظر و             يقيني و صادق نسبت به يك خداي شخص       
در قلوب مـا بـه      » خالق«اي كه     ست، و نيز به معرفت قانون طبيعي       جهان ا   حاكمِ

وديعت گذاشته است برسد، با اين حال، موانعي كه عقـل را از كـاربرد مفيـد و                
دارند كم نيستند؛ مانند اينكـه حقـايقي كـه بايـد              اش باز مي    مؤثر توانايي طبيعي  

راتـر از نظـام   هـا دانـست كـاملاً ف    دربارة خدا و نيز روابـط بـين خـدا و انـسان          
عقل انساني در شناخت اين حقايق با مشكل فعاليـت حـواس و             ... اند  محسوس

  .قوة تخيل، و نيز با شهواتِ پليد ناشي از گناه اوليه مواجه است
الاهي بايد اخلاقـاً ضـروري دانـسته شـود تـا      ] و مكاشفة[به همين دليل، وحي    

ه دور از خطـا ادراك شـوند   با يقين ثابت و ب... اينكه اين حقايق اخلاقي و ديني 
  ).68: 1381برنتل، (

  
نخـست  : از دو جهـت ضـرورت دارد      مكاشفة خاص   بنابراين، مسيحيان معتقدند كه     

فهم ديـن را بـا اطمينـان و بـدون      ترين حقايقِ قابل   آنكه اين امكان را فراهم سازد تا مهم       
نـوان مخلـوق هوشـمند      ع  آميختگي به اشتباه دريابد؛ دوم آنكه اين توانايي را به انسان به           

گيـري كنـد       كه به سوي آن غايت فراطبيعي كه خدا برايش مقدر كرده است جهت             بدهد
  .)127: 1387بخشنده، (
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  معجزه
دادند كه كتاب مقـدس آنهـا را ثبـت كـرده          پيامبران عهدقديم معجزات فراواني انجام مي     

دادن  كوفه و يـا ش ـ    )6: 17خـروج   (  موسي به دست است؛ مانند جاري شدن آب از صخره        
 عيـسي بيمـاران را     ؛عهد جديد نيز مملو از معجـزات اسـت        . )8: 17اعداد  (عصاي هارون   

  : 11؛ يوحنـا  11: 7لوقـا  (كنـد   ، مردگـان را زنـده مـي   )46: 10؛ مرقس 22: 12متي (دهد   شفا مي 
، آب را به )9-1: 8؛ مرقس 21-13: 14متي (كند  ، هزاران نفر را با غذايي اندك سير مي )1-44

، بـر روي آب  )35: 4مـرقس  (كنـد   ، طوفان را آرام مي )11-1: 2يوحنا  (كند    اب تبديل مي  شر
وار  هـا و اعمـال معجـزه    مسيح شفادادن.  و معجزاتي از اين قبيل)22: 14متـي  (رود   راه مي 

اگر بـه مـدد انگـشت خـدا         «: كند  اي از حضور و قدرت خدا معرفي مي         خويش را نشانه  
حواريـان و   . )20: 11لوقـا   (» لكوت خدا به شما رسيده اسـت      كنم، پس م    ديوها را دفع مي   

دهد   شاگردان عيسي نيز قدرت انجام معجزه را داشتند؛ كتاب اعمال رسولان گزارش مي            
كه پولس بيماراني را شفا داد و حتي پسري را كه در سـخنراني او بـه علـت سـقوط از                      

  .)12-7: 20اعمال رسولان ( طبقة سوم مرده بود زنده كرد
  داننــد مــيهــاي مكاشــفة الاهــي  تــرين نــشانه  مــشخصيحيان ايــن معجــزات رامــس

)Catechism, 2004: 39(،خـدا از   «اند كه گويي در ضمن آنها  معجزات چنان؛ زيرا از نظر آنان
دهـد كـه زنـده اسـت و بـر كائنـات               ها نشان مـي     آيد و به انسان     گاه خود بيرون مي    نهان

شناسي و خداشناسي     توان ردپايِ انسان    در اينجا نيز مي   . )11: تا  تيسن، بي ( »فرمانروايي دارد 
   را ديـد؛   ــ ـخاص مسيحي ــ كه مبناي تبيين خاص آنان از رابطة خـدا و انـسان اسـت                  

كه اشاره شد مسيحيان معتقدند خـدا دور از دسـترس فهـمِ انـسان قـرار دارد و از                      چنان
آيد كه خدا گـاهي،    لازم ميسويي ذاتِ فاسدِ انسان نيز قادر به شناخت خدا نيست؛ پس      

خارج شود، و وجود و قدرت خـود را         » گاه خود   نهان«در قالب معجزات و مانند آن، از        
  . »ها نشان دهد انسان«به 

  
  نبوت

، يعنـي گفـتن     »گـويي   پـيش «: توان به دو دستة كلي تقـسيم كـرد          ها را مي    مضمون نبوت 
سخن گفتن از طرف خدا دربارة      ، يعني   »واسطه بودن «رازهاي الاهي قبل از وقوع آن؛ و        

توان در كتاب مقدس  هر دو نوع نبوت را مي. )Bowden, 2005: 983(گذشته، حال و يا آينده 
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شدند ــ پيام و      ها ــ كه عمدتاً از زبان پيامبران بيان مي          خداوند به واسطة اين نبوت    . ديد
: من نازل شده مرا فرمود     بر   خداوندآنگاه روح   «: كرد  اي را براي مردم آشكار مي       يا برنامه 

  .)5: 11حزقيال (» "...فرمايد  چنين ميخداوندبگو كه "
در كتاب مقـدس بـه   . دهند  قسمت عمدة عهدقديم را تشكيل مي ،هاي پيامبرانه   نوشته

وحـي را دريافـت     الهـام و    اي كه     داد و يا نحوه     تناسب نوع نبوتي كه فرد پيامبر انجام مي       
هايي كه بـراي   البته عنوان. اشاره به آنان به كار رفته است      كرد عناوين گوناگوني براي       مي

بردند و زمانِ آن پيـامبر نيـز    رفت به گروهي كه آن عنوان را به كار مي  پيامبران به كار مي   
. است )'navi(» نبي«پركاربردترين عنوان براي اشاره به اين پيامبران، عنوان         . بستگي داشت 
،  اين عنوان بيشتر بـر شـهود دلالـت دارد       ؛ است )hozeh(» بيننده«يا  » رؤيابين«عنوان ديگر   

كلام يهوه كه بر ميكـاه      «: شوند  هاي برخي از پيامبران با چنين عبارتي آغاز مي          مثلاً كتاب 
علاوه بر اين دو عنـوان، سـه عنـوان          . »نازل شد و آن را دربارة سامره و اورشليم ديد         ... 

 و )ish ha-Elohim(» مـرد خـدا   «،)ro'eh(» رائـي «: شـود  ديگر نيز در كتاب مقدس ديـده مـي  
  .)benei ha-nevi'im( )Wilson, 1987: 16-17(» پسران انبيا«

  ترين متن پيامبرانـه در مجموعـة   عمده. در عهد جديد نيز مطالب نبوتي حضور دارند      
گـويي اسـت و هـم         ايـن كتـاب هـم شـامل پـيش         . عهدجديد كتاب مكاشفة يوحناست   

كنـد    گويي مي   يوحنا در اين كتاب آمدن دنيايي جديد را پيش        . اجتماعيدربردارندة انتقاد   
شـدت   كند تا به   او از تصاوير كتاب دانيال استفاده مي      . كه در آن خدا با انسان خواهد بود       

او سـرنگوني امپراتـوري روم را نيـز         . از سياست و اقتـصاد امپراتـوري روم انتقـاد كنـد           
  . )Bowden, 2005: 987(كند  گويي مي پيش

نه به     زماني نبوت است كه      ،گويي  توان نبوت دانست، پيش     گويي را نمي    البته هر پيش  
: تا  تيسن، بي (بيان شده باشد     بشري، بلكه از طريق پيام مستقيم الاهي       بيني  عقل و پيش   وسيلة

؛ مانند نبوت اشعيا دربارة به قدرت رسيدن كوروش و بازسازي معبـد اورشـليم كـه                 )12
گويد   كورش مي  و دربارة «: قدرت رسيدن او بيان شده است      ال قبل از به   يكصد و پنجاه س   

ّت مرا به اتمـام خواهـد رسـانيد و دربـارة اورشـليم                كه او شبان من است و تمامي مسر       
  .)28: 44اشعيا (» گويد بنا خواهد شد و دربارة هيكل كه بنياد تو نهاده خواهد گشت مي

كردند   دانند كه آينده را آشكار مي       كساني مي  در سنت مسيحي، پيامبران عهد قديم را        
)Wilson, 1987: 14( .گويي پيـامبران عهدقـديم،    ترين پيش ترين و اصلي از نظر مسيحيان مهم
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الاهيدانان مسيحي بـسياري از آيـات عهدقـديم را حـاوي            . گويي آمدن مسيح است     پيش
  . )15-13: 7مانند اشعيا (دانند  اشاراتي به آمدن عيسي مي

عنـوان   شـود، محققـان پيـامبران را بـه      گويي آينده منحصر نمـي      نبوت تنها به پيش   اما  
. )Wilson, 1987: 14(اند  آفرينندگان شكلي بسيار روشنفكرانه از توحيد اخلاقي تصوير كرده

را ) ماننـد رسـالة يعقـوب     (هـاي عهدجديـد       بسياري از سخنان انبياي عهدقديم و نوشته      
 مـردم را بـه روش صـحيح          و رسولان  انبياها،    ر اين گفته  توان از اين دست دانست؛ د       مي

هايي چون رياكـاري، تـرك خـدا، و ماننـد اينهـا               كردند و با خصلت     دينداري دعوت مي  
  .كردند مقابله مي

نوعي بتوان مسيح و اعمال او را نيز در قالب اين گونه از مكاشفه قـرار دارد؛                   شايد به 
او معاصـر يحيـاي   . ان عهـد قـديم داشـت   هـاي بـسياري بـه پيـامبر      مسيح شـباهت  زيرا  

دهنده بود و مانند بسياري از پيامبرانِ پيش از خود ظاهرگراياني را كـه بـه مـسائل               تعميد
تـرِ خواسـت الاهـي را ناديـده       هاي مهم   دادند اما جنبه    تر دين بهاي بسياري مي      اهميت  كم
كـرد و بـه نظـر      يگـويي نيـز م ـ      عيسي گاه پـيش   . )42: 11لوقا  (كرد    گرفتند محكوم مي    مي
رسد  به نظر مي. )2: 13مـرقس  (گويي كرده است  رسد كه نابودي معبد اورشليم را پيش     مي

 او  دانست و معاصـران وي نيـز چنـين تـصوري دربـارة        كه عيسي خود را يك پيامبر مي      
ه  البته نبايد فراموش كنـيم ك ـ      .)14: 6؛ يوحنا   33: 13  ؛16: 7؛ لوقا   11: 21؛  57: 13متي  ( 1داشتند

اين نگاه به عيسي و اين تبيين از اعمال و شخصيت او، طرفداران بـسياري در الاهيـات                   
، اسـطورة تجـسد خـدا     تـوان در كتـاب        اي از اين طرفداران را مـي        نمونه(مسيحي ندارد   

؛ در الاهيـات مـسيحي، تفـسير غالـب از شخـصيت و      )ويراستة جان هيك، مشاهده كرد  
  .پردازيم ه آن مياعمال مسيح چيزي است كه در ادامه ب

  
  عيسي مسيح

كسي خداي را هرگز نديده است؛ پسر يگانه كه در آغوش پدر اسـت، همـو او            
  .)18: 1يوحنا (را شناساند 

                                                                         
يـك دسـته او را يـك        : توان به دو پارة متفاوت تقـسيم كـرد          هاي عهدجديد دربارة عيسي را مي       در واقع، نوشته  . 1

. ديد مـشاهده كـرد    هميلِويژه در اناج توان به اين نگاه را مي. ترين پيامبران الاهي دانند و يكي از بزرگ    انسان مي 
  .كنند هاي پولس و يوحنا از اين نگاه حمايت مي نوشته. دانند ذات با خدا مي دستة دوم او را پسر خدا و هم



 79/   در الاهيات مسيحية خداوندمكاشفهاي  گونه

خدا از زمان آدم، در طي مراحل و مـدارجي خـود را             باور مسيحيان بر اين است كه       
ني بـه   اين آشكارسازي گاه بـه قـول و گفتـار بـود و زمـا              . براي انسان مكشوف ساخت   

ها ناقص بودند و قادر نبودنـد كـه           معجزات و گاه نيز به امور ديگر، اما همة اين مكاشفه          
هاي ناقص زمينه را بـراي آشكارشـدن          خدا را به طور كامل نشان بدهند؛ اما اين مكاشفه         

چون زمان به كمال رسيد، خدا پـسر خـويش را گـسيل     «كامل و نهايي فراهم ساختند و       
  .)5-4: 4 غلاطيان(» ...داشت

: ها بود   مكاشفة خدا در عيسي به معناي آشكاركردنِ برنامة الاهي براي آشتي با انسان            
و او مـا را از      ... از پيش معين كرد كه به ميانجي عيسي مسيح، پسرخواندگان او گرديم             «

» راز ارادة خويش آگه سـاخت، همـان تـدبير خيرخواهانـه كـه از پـيش انديـشيده بـود                
  خداونـد در فراينـد ايـن مكاشـفه كـاملاً فعـال اسـت؛ اوسـت كـه از              . )9-5: 1افسسيان،  (

. هـا را نـشان دهـد        ازل تصميم گرفته است كه در پسر خويش، عشق خويش بـه انـسان             
آميز پسرش بر روي صليب،       ، مرگ شفاعت  )4: 4غلاطيان  (تجسد پسر او در رحم يك زن        

در اين برنامه، خودِ مـسيح      . و زنده شدن او پس از مرگ، تحقق برنامة پنهان خدا هستند           
  مـسيح خـود خداسـت    . )Deninger, 1987: 360(آن چيـزي اسـت كـه آشـكار شـده اسـت       

زيـرا  ترين مكاشفه و آشكارشـدن خداسـت؛           و از اين روست كه كامل      )28 : 1381ميشل،  (
 »هـا آشـكار كـرد       مسيح هم وجود خدا، هم ذات خدا، و هم ارادة خدا را بـراي انـسان               «
  .)16: تا تيسن، بي(

الاهيدانان مسيحي در بيان علـت آشكارشـدن خـدا در عيـسي دلايـل چنـدي ارائـه                   
اند؛ مانند اينكه مكاشفة عمومي خدا نتوانست دنياي غير يهـود را بـه درك وجـود،                   كرده

 و حتي فلـسفه نيـز نتوانـست نظـر           )23ـ20: 1روميان  (ماهيت و ارادة الاهي رهبري نمايد       
از ايـن رو بـه مكاشـفة        . )21: 1اول قرنتيـان  (ارائـه دهـد     صحيحي دربارة خـدا بـه انـسان         

كنـد    اي كه الاهيات مسيحي براي اين مكاشفه ارائه مي          اما علت اصلي  ؛  تري نياز بود    كامل
  . فساد ذاتيِ انسان و ناتواني او از شناخت خداست

از نظر پولس تمـامي  . هاي پولس شكل گرفته است الاهيات مسيحي بر اساس انديشه   
كـار شـدند      كارند؛ زيرا از زمان آدم و به واسـطة گنـاهِ او همگـان گنـاه                 ا ذاتاَ گناه  ه  انسان

هـا قـادر نبودنـد كـه      اين گناه ارادة انسان را فاسد كرده بود و ديگر انسان       . )19: 5روميان  (
انسان بـه عمـل     . شخصه خدا را بشناسند و راهي براي نجات و سعادت خويش بيابند             به
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 تا وي را از اسارت گناهي كـه آدم مرتكـب شـده بـود رهـايي                  بخشي نياز داشت    نجات
مـسيح بـا    . نيز اسـت  » منجي«در واقع عيسي علاوه بر آنكه وحيِ كامل خداست          . بخشد

همچنان كه با نافرماني يـك انـسان        «: رنجي كه بر صليب برد، گناه نخستين را فديه كرد         
» ي دادگـر خواهنـد گـشت   سان با فرمانبري يك تن بـسيار     بسياري گنهكار گشتند، بدين   

  .)19: 5روميان (
 ـ    ـ ـها  تا پيش از آمدن مسيح، انسان      بنـده و غـلام خداونـد       ــ ـ كارنـد  ها كه همگي گن

از اين رو، مكاشفة خدا     . بودند و به مجازات گناه نخستين، زير يوغ شريعت قرار داشتند          
بـه پيـامبر   به شكل نبوت بود؛ زيرا در عصر شريعت انسان        ) دورة شريعت (در اين دوره    

محتاج است تا دستورات و اوامر را براي او بياورد؛ اما با فدا شدن عيـسي ديگـر انـسان              
  : خدا بود» پسرِ«غلام و بندة خدا نبود بلكه 

ــت    ــسيل داش ــويش را گ ــسر خ ــدا پ ــازخَرَد و  ... خ ــريعت را ب ــانِ ش ــا تابع ت
ا روح پسرخواندگي بر ما عطا كند و دليل آنكه شما پسرانيد، اين است كـه خـد   

ا، پـدر  : زنـد  ته اسـت كـه بانـگ مـي    شهاي ما گسيل دا پسر خويش را بر دل     ! ابَـ
  .)7-4: 4غلاطيان (

   
طلبـد كـه      ها خداگونه شوند و اين مي       در رابطة پسر و پدر، هدف آن است كه انسان         

پس خدا پسرش را كه همـذات بـا خـود           . ها خدا را ببينند تا از او الگوگيري كنند          انسان
در . تـرين مكاشـفة خداسـت    به همين دليل است كـه مـسيح كامـل        .  فرستاد بود به زمين  

يعنــي شــخص، تعــاليم، و عمــل (عيــساي ناصــري، واســطة وحــي و محتــواي وحــي 
دادنـد   يكي بودند و يك موضوع يگانه را براي مكاشفه تـشكيل مـي  ) بخش عيسي  نجات

)Deninger, 1987: 360(.  
هاي بعدي ثبت گردد لازم بود تا كساني         براي آنكه اعمال و سخنان عيسي براي نسل       

اناجيـل  . آن را ثبت كنند به همين دليل رسولان عيسي، مأمور ثبت ايـن مكاشـفه شـدند                
عهدجديـد  « :تـوان گفـت     پردازنـد و در واقـع مـي         مستقيماً به توصيف اين مكاشفه مـي      

 ميـشل، ( »عنوان منجي، مكشوف كرده اسـت   نگاري خدايي است كه ذات خود را به         تاريخ
هـاي خـود      مسيحيان معتقدند آنچـه پـولس و سـاير رسـولان نيـز در رسـاله               . )53: 1381

  . اند تكميل همين مكاشفه است نگاشته
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تمام نويسندگان عهد جديد معتقد بودند كه خدا در اعمال و مرگ عيسي، به نيابـت                
بـه  دادن  دادن به عيـسي، پاسـخ   از قوم خود، عمل كرده است و نيز معتقد بودند كه پاسخ           

البتـه بايـد پـشتوانة تفـسير     . )Bowden, 2005: 1034(خدايي است كـه او را فرسـتاده اسـت    
وجـو    هاي پولس و يوحنا جـست       الاهياتي مسيحيان از كارهاي عيسي را بيشتر در نوشته        

تفسير پولسي از مكاشفة مسيح بعدها به صورت عقيدة تثليـث  . )Deninger, 1987: 360(كرد 
  . يافتو تجسد شكل الاهياتي 

خداسـت، آخـرين مكاشـفة عمـومي و      ة  ترين مكاشف   كه كامل   عيسي مسيح، همچنان  
تدبير نجات مسيحي، بدين لحـاظ كـه همـان عهدجديـد و             «: همگاني خداوند نيز است   

نهايي است، هرگز از بين نخواهد رفت؛ و پيش از تجلي شكوهمند خداونـد مـا عيـسي               
؛ زيرا خدا همه چيـز  )Catechism, 2004: 22( »رود  همگاني جديدي نميمكاشفةمسيح، توقع 

قديس يوحناي صليبي در تفسير آيات آغازين رساله        . را در اين كلمة خويش گفته است      
  :به عبرانيان اين مطلب را چنين بيان كرده است

 ــ ـ )زيرا كلمه ديگري نـدارد (اش است      كه تنها كلمه    ـ ـاو با اعطا كردن پسرش    
اش گفته اسـت و چيـز ديگـري           ا در اين يگانه كلمه     به يكباره همه چيز ر     ،به ما 

  زيرا آنچه را به طور پراكنده به پيامبران گفته اسـت، اكنـون             ... براي گفتن ندارد    
  با اعطاي اين كل، كه پسرش است، بـه يـك مرتبـه همـه چيـز را بـه مـا گفتـه               

  .)Ibid(است 
  

 نگـاه   ايـن .شـت تفسير از عيسي مسيح نتايج مهمي براي دين مسيحي در پـي دا        اين  
از ديـن    شـد مـسيحيت      عيسي را به مكاشفة مبنايي اين فرقة جديد تبديل كرد و باعـث            

در حـدود بيـست سـال پـس از          .  جدا شده، به آييني جديد تبديل شـود        )يهوديت(مبدأ  
تـوان آن را رقابـت بـين     اي درگرفت كه مي  در انطاكيه و نيز غلاطيه مناقشه    ،مرگ عيسي 

كرد   پولس در مخالفت با پطرس تأكيد مي      . مكاشفة خدا دانست  ادعاهاي موجود در باب     
 و  )16-14: 2غلاطيـان   (كه ايمان به مسيح يگانه عنـصر سـازندة هويـت مـسيحيان اسـت                

گروند ملزم به رعايت قـوانين شـريعت موسـي            بنابراين غيريهودياني كه به مسيحيت مي     
 وحي ــ و به طور كلـي، نحـوة   تأثير اين نزاع بر تلقي الاهيات مسيحي از مفهوم     . نيستند

توان چنين بيان كرد كه پيروزي پـولس در ايـن نـزاع بـه        شناخت انسان از خدا ــ را مي      
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ترين گونة مكاشفة خداوند تجلي او در عيسي است           ترين و محوري    اين معنا بود كه مهم    
باعـث  همـين تلقـي     . نه پيامي كه توسط پيامبران و رسولان براي مـردم فرسـتاده اسـت             

اش، يعنـي   هخـانواد  دو ديـن هـم  ديدگاه الاهيات مسيحي در باب وحي بـا      اوت بسيار   تف
تـرين راه شـناختن خـدا را         ؛ زيرا اسلام و نيز يهوديت، مهم       شده است  ،اسلام و يهوديت  

كنند و از اين روسـت كـه قـرآن در اسـلام، و تـورات در           وجو مي   هاي او جست    در پيام 
مـسيحيت  توان گفت به همين دليل است كـه           مي. ندا  يهوديت جايگاهي بسيار رفيع يافته    

  .داردمحورِ يهوديت و اسلام، كمتر به كتاب تكيه  در مقايسه با دو دينِ كتاب
اما اين آخرين مكاشفه دو مرحلـه دارد و هنـوز كامـل نـشده اسـت؛ تنهـا در زمـان                  

سـت  در آن زمـان ا . است كه اين مكاشفه كامل خواهد گرديـد    )Parousia(بازگشت مسيح   
كه وعدة جلال و شـكوهي كـه بـه رسـتگاران داده شـده اسـت محقـق خواهـد شـد و            

؛ دوم 7: 1اول قرنتيــان (رسـتگاران زنــده شــده، فرزنـدان و وارثــان خــدا خواهنـد گرديــد    
  .)23-18: 8؛ روميان 7: 1تسالونيكيان 

  
  كتاب مقدس

يخ، بـه   انسان به كمك عقل خويش و با دقت در مكاشفة عمومي خدا در طبيعت و تـار                
بـرد؛ امـا ايـن ميـزان از شـناخت بـراي حـل          مـي  اعمال او پـي    و    صفات  و وجود خدا، 

از سويي ديگـر، مكاشـفة      . مشكلاتِ انسان و رسانيدن او به سعادت و پاكي كافي نيست          
 امـر   ،هـا در آن     عمومي تأثيري ضعيف و حجيتي ناقص بر افراد بـشر دارد؛ زيـرا انـسان              

هاي عقلاني انسان از مكاشـفة عمـومي را           ا قطعيت، يافته  توان ب   يابند و نمي    صريحي نمي 
كتاب مقدس نيز خود از اين ضعف بشر آگاه بـوده و بـه           . سخن و ارادة خداوند دانست    

  :آن اشاره كرده است
  .)21: 1اول قرنتيان (جهان از حكمت خود به معرفت خدا نرسيد 

رار حكمـت را   و اس هاي خود را بر تو بگشايد كاش كه خدا سخن بگويد و لب      
تواني دريافت نمـود؟ يـا بـه كنُـه            هاي خدا را مي     آيا عمق . .... براي تو بيان كند   

هاي آسمان است چه خواهي كـرد؟ گـودتر           قادر مطلق تواني رسيد؟ مثل بلندي     
تر   تر و از دريا پهن      از هاويه است چه تواني دانست؟ پيمايش آن از جهان طويل          

  .)9-5: 11ايوب، (. است
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اي كوچـك از      اي خاص از تاريخ و منطقه       ا در مسيح نيز منحصر به دوره      مكاشفة خد 
 دلايلـي آورده اسـت؛   الهـام  در بيان ضـرورت  شهر خداآگوستين در كتاب    . جغرافيا بود 

انسان نيازمند اعلاني از سـوي خداونـد اسـت كـه بـراي بـرآورده كـردن                  .1  اينكه مانند
هـا طالـب كمـك روحـاني و           انـسان وجدان  . 2. نيازهاي او در حالت سقوط كافي باشد      

دهنـدة   ها از الهامات و اعلاناتِ الاهي نـشان  استقبال انسان. 3. هدايت به سوي حق است 
الاميركـاني،  : بـه نقـل از    (ها منتظر اين الهام هستند و به آن احتياج دارند             اين است كه انسان   

1890 :16(.  
: يـار انـسان قـرار داده اسـت       تـري را در اخت      تر و كامل    از اين رو خداوند منبع روشن     
به نظر مسيحيان، كتاب مقدس هدف خدا از تعليم و          . مكاشفة خاص او در كتاب مقدس     

يـابي بـه      ، واسـطة رهـايي از خطـا، و راه دسـت           بـشر  از   اوهاي    هدايت انسان، خواست  
تـرين مرجـع و       مقدس عـالي    كند؛ به همين دليل كتاب      ها اعلان مي    رستگاري را به انسان   

  . مسيحي استت دياناساس
 نيز سخن   )inspiration( الهام از   )revelation(در باب كتاب مقدس، بايد علاوه بر مكاشفه         

الهـام بـه معنـاي پيـامي        . الهام مفهومي نزديك بـه وحـي در كـلام اسـلامي دارد            . گفت
 ذهـن اسـت و بـه     الهام مـستلزم اشـراق خـاصِ   . )Jones, 1999: 65(است واسطه از خدا  بي

كنـد    هايي را كه خدا مايل است او آنها را بنگـارد دريافـت مـي                آدمي انديشه موجب آن،   
ترين راه انتقالِ الهام كلام خداوند بود؛ اين كلام ممكن بود به        اصلي. )125: 1387بخشنده،  (

شده يا يك نداي دروني كه خدا به وسيلة آن            صورت يك گفته باشد يا يك نشانة نوشته       
  . )Dulles, 2003: 195( كرد ميده منتقل پيام خويش را به فرد گيرن

الهام با مكاشفه تفاوت دارد؛ مكاشفه مربوط است بـه انتقـال حقـايقي كـه از طريـق                   
شده؛ مثلاً يوحنـا   ديگري قابل انتقال نيست و الهام مربوط است به ثبت حقيقت مكشوف       

-3: 10همكاشـف (خواست آن را بنويسد اجازه نيافت         صداي هفت رعد را شنيد و وقتي مي       
همچنين ممكن است الهام بدون مكاشفة مستقيم وجود داشته باشد، مانند زماني كـه              . )4

لوقـا  . )4-1: 1لوقا(نويسان آنچه را ديده و يا بر اثر تحقيق دريافته بودند ثبت كردند              انجيل
عنوان يك مورخ براي نوشتن انجيل خود به بررسي منابع مكتوب پرداخت و روايـات        به

 شـاهد عينـي   اعمال رسولانورد دقت قرار داد و در مورد بسياري از مطالب       شفاهي را م  
 را به وسيلة مكاشفة مستقيم از خدا دريافت         كتاب مكاشفه ولي يوحنا غالب مطالب     . بود
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هر دو نفر در نوشتن مطالب خود داراي الهام بودند؛ ولي آنها را به طـرق مختلـف                  . كرد
  .)61: تا تيسن، بي( 1دريافت نمودند

اول ثبـت  : توان متـشكل از دو مـضمون اصـلي دانـست            محتواي كتاب مقدس را مي    
مكاشفات عمومي و خاص خداوند و دوم مطالبي كه انسان براي رستگاري به آنها نيـاز                

: بيانيه شوراي اول واتيكان محتواي كتاب مقـدس را چنـين توصـيف كـرده اسـت           . دارد
خدا خواسـت   «: دهد  اتيكان دو چنين تعليم مي    و و »  ازليِ ارادة او     خداوند و احكامِ    خودِ«

 :Dulles, 2003(» كه خود را مكشوف كند و اهداف پنهانِ ارادة خويش را بـه مـا بـشناساند   

كتاب مقدس جداي از ساير انواع مكاشـفات نيـست و در واقـع شـامل      از اين رو،     .)197
مـثلاً تثنيـه   ( اسـت  آميز الاهي  موضوع اصلي عهد قديم كارهاي قدرت؛ مثلاًآنها نيز هست 

هم عهدجديد و هم عهد قديم، شاهدي هستند بر اعمال خدا و همچنين         . )26 و   7هاي  باب
  در حوادث و تجربيات ظهور يافتـه  قدرت و ارادة الاهي    شاهدي هستند بر اينكه چگونه    

  .)21: 13خروج ( ، و ستون آتش)4: 3خروج ( بوتة مشتعلاست؛ مانند حضور خدا در 
ين اعمال ارتباط وثيقي با يكديگر دارند؛ تنها در سـاية اتحـاد دوطرفـة               كلام خدا و ا   

بيانيـة شـوراي    . گيـرد   شـكل مـي   به صورت كامل    اعمال با كلام الاهي است كه مكاشفه        
اعمالي كه خدا در تاريخِ رستگاري انجام داده است، تعاليم و           «: دارد  واتيكان دو اعلام مي   

كننـد؛ در     سازند و آنها را تأييد مـي         دارند آشكار مي   واقعياتي را كه كلمات بر آنها دلالت      
كنند و رازي را كه اين اعمال دربردارنـد روشـن             حالي كه كلمات نيز اعمال را اعلام مي       

  .)Dulles, 2003: 196(» سازند مي
. كنـد  ها و اعمال، كتاب مقدس برنامة نجات الاهي را نيز بيان مي        در كنار اين مكاشفه   

تومـاس  . ها اتفاق افتاده اسـت      تدريج و در طول سده      مسيحي به  ـ  يمكاشفه و وحي يهود   
قبـل از شـريعت   : كنـد  آكويناس اين وحي و مكاشفه را به سـه دورة عمـده تقـسيم مـي       

                                                                         
القـدس دريافـت      بودن مطالب كتاب مقدس ــ چه مطالبي كه مستقيماً از خـدا يـا روح                تأكيد مسيحيان بر الهامي   . 1

بخشي به اين مطالب است؛ زيـرا         اند ــ براي حجيت     رسيِ منابع نگاشته شده   اند و چه آنها كه با تحقيق و بر          شده
شود كـه از    مشاهدات و تحقيقات او است، اين سؤال مطرح مي        ) مانند لوقا (زماني كه منبع مطالب يك نويسنده       

د شـون  سخنان آنان اعتماد داشت؛ در اينجاست كه مسيحيان مـدعي مـي   » خطابودن  صحيح و بي  «توان به     كجا مي 
القدس آنـان را      اند و روح    القدس به نگارش پرداخته     در اين موارد نيز نويسندگان كتاب مقدس، تحت الهام روح         

  .در مسير تحقيق و نگارش هدايت كرده و از خطا و اشتباه حفظ كرده است
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بندي سه مكاشـفة عمـدة خداونـد     معيار اين تقسيم. موسي، دورة شريعت، و دورة فيض     
هرسه دورة وحي در كتاب . )Ibid: 196(مكاشفه بر ابراهيم، بر موسي، و بر رسولان : است

. پيام خدا به ابراهيم و موسي در عهد قـديم مكتـوب شـده اسـت               . مقدس مكتوب است  
هاي عهدجديد نيز حقيقت نهايي و معناي مكاشـفة خـدا در مـسيح را در اختيـار                    نوشته

ها اعمال، تعاليم، مصائب و جلال عيـسي   موضوع اصلي اين نوشته«؛ گذارند مسيحيان مي 
 »القـدس اسـت     گيري كليـساي او تحـت هـدايت روح          ر متجسد خدا، و شكل    مسيح، پس 

)Catechism, 2004: 33(.  
از نظر الاهيات مسيحي مكاشفة كتاب مقدس با ارادة خداوند پايـان پذيرفتـه اسـت؛                

 .)Jones, 1999: 65-6 ( كتاب مقدس بود)Canon( گيري مجموعة رسمي پايان اين مكاشفه شكل
تواند مدعي دريافت الهام الاهي به آن شـكلي كـه نويـسندگان       نميبنابراين امروزه كسي    

  .كردند بشود كتاب مقدس دريافت مي
 

  مكاشفه شخصي
 از اين حيث كـه در دسـترس همگـان قـرار     توان كه در بالا گفته شد مي  را  تمام مواردي   

 نيـز  ؛ اما انـسان بـه مكاشـفة ديگـري    )public Revelation(هاي همگاني ناميد   مكاشفهدارند،
مكاشفة شخصي .  ناميد)private revelation(توان آن را مكاشفة شخصي  دسترس دارد كه مي

ايـن مكاشـفه مـسيحيان را    . ممكن است به علت خوبيِ شخصيِ يك فرد به او عطا شود   
آكويناس معقتد است كه مكاشـفة      . انگيزد  بندي بيشتر به انجيل برمي      براي وفاداري و پاي   

ي كه مربوط به عقايد است در دورة رسولان متوقـف شـد؛ امـا ايـن                 پيامبرانه، تا آن حد   
البتـه بـه    . مكاشفه، در جايي كه راهنماي اعمال انسان است، همواره ادامه خواهد يافـت            

هاي موجود دربارة ايـن        اغراق در ادعاهاي افراد، با گزارش       و علت وجود فريب، دروغ،   
كه پيش از اين نيز اشـاره    چنان.)Dulles, 2003: 198(شود  نوع مكاشفه با احتياط برخورد مي

شد، آنچه در ادبيات اسلامي به مكاشفه معروف اسـت، معنـايي شـبيه بـه ايـن گونـه از            
  . مكاشفه در الاهيات مسيحي دارد

  
  بندي جمع

نايافتني و انسان نيز نـاتوان از شـناخت    از نظر الاهيات مسيحي، خدا پنهان است و دست 
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گـاه خـويش بيـرون آمـده،           راه نجات را به انسان بنماياند، از نهان        او؛ اما خدا براي آنكه    
مسيحيان هر آنچه را كه     . هايش را بر انسان آشكار ساخته است        خود و اهداف و خواسته    

  . نامند مي» مكاشفه «آشكار سازدها و ارادة او را  خدا و يا خواسته
هـاي عمـومي و      مكاشـفه : شـوند   هاي الاهي بـه دو دسـتة كلـي تقـسيم مـي              مكاشفه

مصاديق مكاشفة عمومي، حضور خداوند در نظم و نظـامِ طبيعـت،            . هاي خاص   مكاشفه
هـا ايـن      منظور از عمومي بـودن ايـن مكاشـفه        . هاست  حوادث تاريخي، و وجدان انسان    

هـاي    امـا مكاشـفه   .  با دقت در آنها، وجود خدا بر هر انساني آشكار خواهد شد             كه است
. انـد    رخ داده  خـاص هـايي      زمان  در  بر افرادي مشخص و    خاص، مواردي هستند كه تنها    

هاي پيامبران، تجسد خدا در مـسيح، كتـاب    توان در معجزات، نبوت   ها را مي    اين مكاشفه 
  . مقدس، و تجربة شخصي افراد ديد

هـاي خـاص    يعني همة موارد مكاشفه   (هاي خاصِ همگاني      از نظر مسيحيان، مكاشفه   
با تجسد خدا در مسيح پايان پذيرفتـه اسـت و           ) ستجز تجربة شخصي كه همگاني ني       به

؛ زيـرا  و كتـاب مقـدس اسـت    هاي عمومي تنها راه مسيحيان براي شناخت خدا، مكاشفه  
تواند به وجود و حضور خداوند پي ببرد و           هاي عام مي    آدمي با تفكر و تأمل در مكاشفه      

 او را از    ــ ـ ت اس ـ ة خداونـد   مكاشـف  هـاي   گونـه  كه دربردارندة تمام     كتاب مقدس نيز ـ ـ  
ويژه كتاب مقـدس، مبنـاي        ها، و به    اين مكاشفه  .سازد  ها و اهداف الاهي آگاه مي       خواسته

ديانت مسيحي هستند و از اين رو، براي مسيحيان اهميتي بنيادي و كاركردي انحـصاري       
هـا و بـه دسـت دادن          الاهيدانان مسيحي همواره در پي فهم ايـن مكاشـفه         . و ويژه دارند  

  . اند تر از آنها بوده قمعنايي عمي
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